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 پیروزی جهاد از ین بعدمجاهد بارهٴ  در
 

 خدای داد شما را به خصم ملک ظفر ع کشورــــدافـران مــاد گــجه بندگان
 بزورهمت تان روس شد زملک بدر یی دینـرین حامـرآفــدین ظفــــمجاه

 زر صحیفهٴ  ه است برـنبشتتان  جهاد  ریخ استأثبت لوح ت های شما ردـنب
 اورـــگشت با شما ی دای نمیــاگر خ  ره کامیابی تانــــغ دشو ودــمحال ب
 ه اکبرــنـتان گشت در گ رـاکب ادـجه  مانندست و بی نظیررتان ـاصغ جهاد

 ان را داورــگدـنـد بـنـون بکــکه آزم  وتاج ونگین سریر را خدای داد شما
 دیگر مـــجان هه ب اــد دریغـاده ایـتـف های قبور به محض نصرت حق همچو کرم

 ولیک با دخترپس  زان دال کردیدـج لیک با اطفال پس و قتال کردید زان
مــم اد باـــاد کردید اما جهــجه  رـــــکاف ق باــیـا رفـد امـیـق گشتـیـرف  نـــوٴ

سیاف
1
 که شهری را بکنید بی برادر وخواهر پس جلاد ما گشتید بودید زان 

 وطن مضطرمردم  بشد وطن خراب و چور وجهانسوزی شما گردید زقتل و
 یکسر شر نفاق و کشوره ب دــفگنده ای لیک با تبعیض ل وـــکابه د بـــدیـبیام

 سر ر صدهاـده به شهـزارهٴ تو بریـــه یا تاجیک و پشتون بود بهانه کهبه این 
 موتر اموال خانه و و نه زن که دختر ان پشتون راــکابل زن زاره برد زـــه

 دختر زاره بسی زن وـــزخانه های ه بردند ی وـروهــگ دـامـیـب ام ـقـتـبه ان
 همه شریک غم وشادی اند ویک پیکر هزاره تاجک وپشتون وازبک وایماق

 به هم برادر و یارند و یاور و غمخور ن کشورــــوام ساکـــاقذاهب و ــهمه م
 رـــنـیـتـنسوخت بی گنهان را میان کان فوج روس و نازی ها شمامثل حزب ب

 فرو خنجر کرده اید غرضان به پشت بی خ کوبیدیدــر بیچاره میــرق عابـــبه ف
 رـــی همه نوکـز یکـ  جبران شما ـز ره ی همه چاکرــزحزب های شما جز یک

 رــود چاکــرا ب نعربستام ـی هـگروه روهی نوکر چینایران گ گروهی نوکر
 رــــدال ۀدــنـد و بـنــالـلام ریــــه غـمـه ه امریکاـود بـه اسلام خـتـروخـمه فـه

 رـود ناجیه همه منکــز یکی که بـ  به ج حزب هزاریکی و  ص و محمد خدا یکی
 برـهرج مرج به وطن شد ز کثرت ره کشوری چه ضرورست رهبران زیادب

 رــتلـر هــمـ  ع ۀادـجـر ســر سـته بسنش انکنون دزد ،ازیانـگرفته جای شما غ
 بث به همدیگرـدال عــــد جـیـنـاز آن ک ارــیـف اغــار شما است در کـان کـنـع

 تنه شررـزم اعمال تان ز فـیـد به هـزن حق رخنه در صفوف شما نموده دشمن
 ر منبرـود به هـه مسجد و بالا شـتـنرف ود قومندانیـنخوانده مکتب و کارش ب

 ود نه اهل هنرـاست بیل علم و سـاه نه گر جنرالډگر رتبه اش بنبه شانه اش 
 سترــــخاک درــه را بکـمـه د،رـبـنر ـاگ غارت بردـه ز را بـیـز پایتخت همه چ

 که هستی وطنت را بری به ملک دگر باشد ین بیشتر چه میفروشی از وطن
 رـــسته اکنون خشبجای اسپ بدخشی ن د نا خوانـزن کرسی رؤسا تکیه میه ب

 رــارتگـروه غــبدست گصدارت است  وزارت است بدست گروه بی فرهنگ
 رـود به صد دالـه ایمان خـتـهمه فروخ همه فروخته وجدان خود به صد کلدار

 رـوتـک مـد مالـرام انــول حــهمه ز پ اــم حرام اند صاحب زن هـهمه ز سی
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 ادیب و شاعر و فاضل ز مفلسی مضطر پراست کیسه بی دانشان ز پول حرام  
 نی انیس عمر که نی رفیق علی اند و ملک ویران گشت ،درازانزدست ریش 

 ل خرِ نرثممابه نفس پرستی همه   همه منافق و بی دین و چرسی وزانی                   
 ز اشک بی گنهان خانه ها شد ست شمر منافقان به وطن جوی خون روان کردند
 بگریه گفت چنین آن حزین بی شوهر زنی که خانه و فامیل او تبه شده بود

 میدهید در محشر؟چسان جواب خدا   گروه مسلمان نمای بی آزرم بندگان
 نبود مثل شما فوج ترک غارتگر نبود مثل شما روس هم چنین خونریز

 که روزه باز کند عصر با می و دختر جهاد و اینهمه دزدی به صایمی مانید
 به قیمت گل و باغ و چمن چه داند خر یراز ،به جز تباهی بکشور نکرده اید

 شماست بی شوهربسا زنان ز قتال   کسان ز جفای شماست آواره بسا
 نماند بکر به کابل ز دست تان دختر نماند سبز به مرکز زدست تان سروی

 نماند همسر افغان ز تیرتان بی ضر  نماند دختر هندو ز تیرتان بی داغ
 فرار کرده همه دختران از ین کشور ز بس تجاوز جنسی که کرده اید اکنون
 د خویش را زنان با سرننز بام می فگ به خانه ایکه شما می روید به قصد زنا
 دوسه کافر به هم بجنگید اگر ۀبه خدع شما نه اهل سیاست نه اهل دین استید

 کنون سرشک ندامت بریزد از دو بصر  دعای ملت ما بود کامیابیی تان
 چه سود نصرت بی خیر قوم مایل شر خطای ملت ما بود اینکه خیر نخواست
 داد شما را زمام این کشورچنانکه   خدا زمام وطن را ز دست تان گیرد

 گذار تخت به اهلش بترس از داور ربانی که هستی رقیب حکمتیار بندگان
 فدای جنگ شما گشت مردم کشور  ز دشمنی شما در گرفت میهن ما

 ز دشمنی شما سوخت مسجد و منبر  لیکن ظاهرا  اگر چه حافظ شر عید 
 افسر گذار تاج به یک مرد لایق  نشین عبادت کنبرو به کنج قناعت 

 که ابلهی بکند وعظ بر سر منبر  ملا و پادشهی کردن آنچنان باشد
 و گرنه خلق شود بعد از ین پریشان تر  ییی کن استعفه قدرت ن ۀاگر تو تشن

 ود لشکرــرا باگر چه مثل سکندر و  بزور کس نتواند که سلطنت بکند
 که اختیار چمن را دهی بدست بقر  غازیا به آن ماند بندگانامارت تو 

 ی چنگیز و روس و اسکندرپادشاهنه   الهی از تو طلب کرده ایم دولت حق
 ترا قسم به جلال و جمال پیغمبر  ترا به حرمت ذات مقدست سوگند

 به آنکه بود جهانگیر و فاتح خیبر ترا به حرمت بوبکر و عادل و عثمان
 دگر مخواه که مردم شود پریشان تر دگر مخواه که افغان اسیر روس شود

 زمان چور چپاولگران دگر بسپر ه خیر بکن ختم دور جنگ و جدالدگر ب
 ی کشورخراببس است جنگ و جدال و  بس است قتل و قتال عبث درین میهن
 سیاه شام وطن را بکن بخیر سحر  الهی ایکه پذیری دعای مظلومان
 الهی از سر شان دور کن سیه چادر  زنان کشور افغانیان سیه پوشند

 بده ز نو پسران دگر به هر مادر  مادران طفلانجدا شدست ز آغوش 
 بزد به زخم کهن نو به نو دو صد نشتر  گران نکرده چاره زخم وطن جهاد

 که گشته ایم ز جور زمانه خسته جگر  الهی مرهم لطفت بنه به زخم وطن
 فرست مهدی آخر زمان درین کشور  منافقان شده بر جای غازیان ظاهر

 ما وصله و دگرش مدر پردهٴ بزن به   نانوناموس ملت این د دریده پردهٴ 
 حَرم همه را عید ساز ای داورم   الهی خشک بکن اشک ما سیه روزان

 هرکه زور بدادی بگشت استمگربه     که پول بدادی زیاد، خورد ربابه هر
 فقیر و زاهد و صوفی و واعظ منبر  الهی هر دو ازینان بگیر تا گردند

 مذمت اهل تفنگ را دیگرمگو   ستمدیده آوارهٴ « سخنور»الا
 تراست درد دل افزون و شب شدست سحر  ببند لب ز سخنگویی و بخواب آرام



  

 

 

 3تر 3 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئلً موږ سري اړیکً ټیىگً کړ دغً پتًښت تاسو ٌمکارۍ تً رابولي.  پً وپً درافغان جرمه آولایه 

 ئٌیلً مه یو خپلً لیکىً لً رالیږلو مخکې پً ځیر و لولـ، دلیکىې د لیکىیسې بڼې پازوالي د لیکوال پً غاړي دي : یادونه

 

 که در تباهی میهن بگشته اند سمر  مفسدانی را شنود هجو کسی نمی
 که می شود ز خموشی صدف پر از گوهر کلاه خویش نگهدار و خامٌشی بگزین

 منافقین بگذرازین سبب ز هجای  نترسد از یزدان هراس کن ز کسی کو
 شان غیر حزب شان کافر ۀبود بدید  مگو هجای کسانیکه جمله اهل وطن
 که در بهشت روی با تفنگ اهل سقر  بگو هجای شهادت گر آرزو داری

 وگر نه شمع صفت می فتد بپایت سر مده ضیا چندی مسوز و دور و برت را
 مجاهدین حقیقی کم است در کشور وطن خراب شد از دست جانیان زیرا
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